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بدان پرداخته خواهد شد، نسبتى است كه اين مكان ها با كانسپت «خود» و هويت 
ــى چنين  ــرد برقرار مى كند. از اين رو با تكيه بر مفهوم «هويت مكانى» به بررس ف
ــى پرداختن  ــى خواهيم پرداخت. مفهوم هويت مكانى در ادبيات روان شناس وضعيت
ــه افراد در آن ها  ــت. مكآن هايى ك ــه اهميت مكان در فرايند هويت يابى فرد اس ب
ــتند يا  زندگى كرده اند بر ترجيحات محيطى آن ها و نوع مكانى كه به دنبالش هس
ترجيح مى دهند تأثير مى گذارد. برك ول چهار اصل را براى شكل گيرى هويت فرد 
ــان داده  ــمارد: نياز به تمايز، تداوم، عزت نفس، و خودكارايى. مطالعات نش برمى ش
ــودگى مكان را  ــت كه همة اين ابعاد هويت، جنبة مكانى دارند. بدين دليل فرس اس
ــبت  مى توان در قالب وضعيتى توصيف كرد كه طى آن، فرد ارزيابى اى منفى از نس
ــطة وجود آن مكان،  ــان ديگر براى فرد به واس ــكان دارد. يا به بي ــان خود و م مي

احساس تمايز، تداوم، عزت نفس، و خودكارايى حاصل نمى شود.

مقدمه
واژة «فرسودگى» و «بافت فرسوده» در سال هاى اخير بخش وسيعى 
ــت. واقعيت آن است كه، مديريت  ــازى در ايران اس از دغدغة شهرس
ــطح وسيعى از  ــهر تهران، به يكباره با س ــهرى به ويژه در كلان ش ش

چكيده 

ــر در ويژگى هاى بافت، با همة ابعاد  ــوع هر پديده اى، به دليل تغيي وق
ــاكنان آن پيوند دارد. بنا بر اين پديدة «فرسودگى بافت» از  زندگى س
ــهروندان،  ــت. منزلت يك بافت براى ش ــاد مختلفى قابل تأمل اس ابع
ــته هايى  ــته به ويژگى ها و داش ــكان زندگى آن ها، تنها وابس ــى م يعن
ــت كه فرد  ــبتى اس ــته به نس ــت، بلكه وابس كالبدى و كاركردى نيس
ــان خود و ويژگى هاى مكان تعريف مى كند و بدين دليل آن مكان  مي
برايش معنادار مى شود. چنان كه گاه براى حفظ يك مكان و بهبود آن 
ــخن از فرسودگى  ــد و گاه آن را رها مى كند. در اين مقاله س مى كوش
ــهرى به مثابه «مكان» در نظر  ــت، مفهوم بافت ش ــهرى اس بافت ش
ــود و به وضعيت فرسودگى مكان با تأكيد بر ابعاد معنايى  گرفته مى ش
آن و از موضع روان شناختى نگريسته مى شود. از اين موضع، فرسودگى 
يك بافت وضعيتى است كه در آن، معناى يك بافت براى شهروندان، 
ــى مطلوب براى زندگى، به جايى نامطلوب تنزل مى يابد و فرد  از جاي
ــى به زندگى در آن مكان ندارد. موضوع معناى مكان در ادبيات  تمايل
ــت. آنچه در اين مقاله  ــده اس نظرى تحت مفاهيم مختلفى مطرح ش
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ــد كه، به طور مزمن درگير مسائلى جدى بود كه  ــكونى مواجه ش بافت هاى مس
تبعات آن كل شهر را در همة سطوح تحت تأثير قرار مى داد. در چنين وضعيتى 
ــه رويارويى با اين  ــا راهكارهاى اجرايى ب ــازان ب ــت كه، شهرس قابل درك اس
ــا وجود تجربه هاى  ــروزه پس از چند دهه، ب ــد. به گونه اى كه، ام ــئله برون مس
ــواهد فرسودگى  ــيار در اين زمينه، همچنان با عوارض و ش منحصر به فرد بس
ــتيم و نتوانسته ايم پديدة فرسودگى را توضيح دهيم، آن را پيش بينى  درگير هس
ــك بخش  ــز كنيم. در حالى كه بى ش ــود را مجه ــرى از آن خ ــراى جلوگي و ب
ــه در مواجهه با  ــت ك ــته به اقداماتى اس ــگيرى اين پديده وابس مهمى از پيش
ــودة امروز و همچنين توسعه هاى جديد صورت بافت هاى به اصطلاح غيرفرس

مى گيرد.
ــايد بيش از هر چيز  ــوده شدن، ش ــودگى، و فرس ــوده، فرس واژه هاى فرس
ــيده  ــت كه در آن عمر مفيد يك پديده به پايان رس ــدة وضعيتى اس تداعى كنن
ــود يا اينكه دست به  ــت، به گونه اى كه يا بايد منتظر ماندْ تا خود منهدم ش اس
تعويض و تعمير آن زده شود. اما آيا چنين تعبيرى دربارة انسان و مكان زندگى 
ــت؟ بافت شهرى محيط زندگى موجوداتى اجتماعى و تاريخى  او نيز صادق اس
ــاى زندگى او و  ــش مهمى از واقعيت ه ــه اين معنا كه بخ ــت. اجتماعى ب اس
معيارهاى ارزيابى محيطش بر پايه عرف و ارزش هاى اجتماعى شكل مى گيرد، 
كه امورى قراردادى هستند؛ و موجودى تاريخى است، به اين معنا كه، نيازهاى 
او در هر جايى و هر دوره اى ثابت و مشخص نيست. اين موضوع بدان واقعيت 
اشاره دارد كه، انسان  نسبت به وضعيت و برهة زمانى واقع در آن و با توجه به 
ارزش ها و معيارهاى فردى و اجتماعى اش،  نسبت خود را با هر پديدة پيرامون، 
ــف مى كند و تغيير مى دهد. بنا بر اين، منزلت يك  از جمله مكان زندگى، تعري
ــته به ويژگى ها و  ــهروندان، يعنى مكان زندگى آن ها، تنها وابس بافت براى ش
ــودگى مى شوندـ نيست، بلكه  ــته هايى كالبدى  كه در گذر زمان دچار فرس داش
ــته به نسبتى است كه فرد ميان خود و ويژگى هاى مكان تعريف مى كند.  وابس
ــد و گاه آن را رها  ــود آن مى كوش ــراى حفظ يك مكان و بهب ــه گاه ب چنان ك
مى كندـ حتى اگر عمر مفيد آن به پايان نرسيده باشد. اين نسبت، يا بهتر است 
بگوييم رابطة دوسويه، بر مبناى ارزيابى فرد از مكان زندگى اش شكل مى گيرد 

و معنادار مى شود.
ــاى بافت، با همة ابعاد زندگى  ــوع هر پديده، به علت تغيير در ويژگى ه وق

پرسش هاى تحقيق

1. آيا پديدة فرسودگى بافت را مى توان 
ــاى مكان توضيح  ــا تأكيد بر مؤلفة معن ب

داد؟
ــراى زندگى  ــأن يك بافت ب 2. تنزل ش
ــهروند و  ــه در ارتباط با هويت ش چگون

ذهنيت او قرار مى گيرد؟
ــكان در طراحى  ــم مرتيط به م 3. مفاهي
شهرى، چه ارتباطى با اين موضوع دارد؟ 
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ــوراى عالى معمارى و  2.  دبيرخانة ش
ــازى ايران، راهنماى شناسايى  شهرس
ــوده  فرس ــاى  بافت ه در  ــه  مداخل و 
(مصوب خرداد 1384)، ص 18ـ 21.

ساكنان آن پيوند دارد و بدين دليل از ابعاد مختلفى قابل تأمل و 
ــت. آنچه تاكنون، چه در قالب تعاريف و شاخص هاى  تحقيق اس
ــايى بافت هاى  ــودگى بافت و چه در قالب معيارهاى شناس فرس
فرسوده، ملاك عمل و برخورد ما با بافت هاى شهرى بوده است، 
گذشته از نقدهايى كه از نظر نگاه و رويكرد مى توان بدان داشت، 
ــت، بلكه  نه تنها عمدتاً ناظر بر ابعاد كالبدى و كاركردى بافت اس
ــودگى» بيش از هر چيز  ــر از آن، در تعريف «عوامل فرس مهم ت
ــت كه، مديران شهرى و زيرمجموعه هاى  با مسائلى روبه رو اس
ــت به گريبان  ــى آن در موضع اقدام و مداخله با آن ها دس اجراي
هستند. در حالى كه اين مسائل را نبايد عوامل و ابعاد فرسودگى، 
بلكه بايد عوارض آن دانست. به طور مثال در مصوبة شوراى عالى 
ــودگى و شاخص هاى  ــازى دربارة تعريف فرس معمارى و شهرس
ــوده، ويژگى هاى زير را براى اين گونه  شناسايى بافت هاى فرس

بافت ها برشمرده شده است:
ــودن بافت،  ــا نامنظم ب ــدى: ارگانيك ي ــكل كالب ــف. ش ال

ريزدانگى، تراكم پايين (يك يا دو طبقه)؛
ــجم نبودن بافت، مسحكم نبودن ساختمان، به ويژه  ب. منس
در برابر زلزله، پايين بودن كيفيت مصالح و نامناسب بودن 
موقعيت جغرافيايى (اسكان غيررسمى در مكان هاى فاقد 

ايمنى مانند حريم گسل يا رودخانه)؛
پ. نداشتن زيرساخت مناسب، به ويژه آب و برق يا ناكارآمدى 

شبكه هاى تأسيساتى موجود؛
ــى ها: ارگانيك يا نامنظم بودن،  ــبكة دسترس ت. ناكارايى ش

عرض كم معابر، نفوذپذيرى كم خودرو؛
ــازگار با وجه مسكونى و كمبود يا  ث. تعدد كاربرى هاى ناس

فقدان كاربرى خدماتى و تجارى؛
ج. آلودگى محيطى (فاضلاب، زباله، آب هاى سطحى و...)؛

ــاكنين،  ــر بومى بودن س ــى: مهاجر يا غي ــاد اجتماع چ. ابع
ــتيجارى، اعتياد، ناهنجارى و  فقر، بالا بودن سكونت اس

بزهكارى، و ناامنى؛

ح. ابعاد اقتصادى: پايين بودن ارزش زمين و مسكن، ناتوانى 
ــاكنين در نوسازى، بى ميلى سرمايه گذاران، درآمد  مالى س

پايين، و اشتغال نامتعارف و غيررسمى؛
ــدان خدمات،  ــود يا فق ــهرى: كمب ــرد مديريت ش خ. كارك
تأسيسات و تجهيزات شهرى، و فقدان عمران و بهسازى؛

د. نوع ملكيت: نامشخص بودن تفكيك ها، مشكلات ثبتى و 
حقوقى اسناد ملك ها، و تعدد وراث.2

ــت كه، در  ــه ضرورى اس ــه اين نكت ــاره ب ــن باره اش در اي
ــه بار منفى اى  ــوده، مى بايد ب ــمردن ويژگى هاى بافت فرس برش
ــيم. براى نمونه،  ــته باش كه به اين ويژگى ها مى دهيم توجه داش
«ارگانيك بودن» بافت نمى تواند يكى از ويژگى هاى اصلى يك 
ــودگى باشد، چرا كه بدون  ــوده و شناسه و معيار فرس بافت فرس
شك «ارگانيك بودن» خود فى نفسه منفى نيست، بلكه ماهيت 
و سازوكار آن به گونه اى است كه، دسته اى از منظورها و توقعات 
ــخ نمى دهد. مثلاً آزادى حركت و جابه جايى و  امروزى ما را پاس
ــاً قرار نبوده  ــرى خودرو را فراهم نمى كند، چرا كه اساس نفوذپذي
ــا چنين توقعى همخوان  ــد و ماهيت ارگانيك بودن ب چنين باش
ــودگى»  ــت. بدين ترتيب «ارگانيك بودن» به معناى «فرس نيس
ــت، بلكه خودِ ارگانيك بودن فرسوده مى شود و ويژگى هاى  نيس
خاص آن نسبت به منظور و توقع ما از بافت امروزى براى زندگى، 
ــود. از سوى ديگر، در اين تعاريف مخدوش شدن  فرسوده مى ش
ــهروندان نتيجة يك  يا از بين رفتن منزلت يك بافت در ذهن ش
ــائل يا عوامل صرفاً كالبدى و كاركردى دانسته شده  ــرى مس س
است. در حالى كه بدون شك اين رابطه اى يك سويه نيست. در 
ــيارى از بافت هايمان، مسائل و معضلات كالبدى و  خصوص بس
ــر الگوى زندگى و  ــت كه، ما درپى تغيي كاركردى نتيجة آن اس
توقعات و انتظاراتمان از مكان زندگى، بسيارى از بافت هايمان و 
زندگى جارى در آن ها را به دست فراموشى سپرديم و نتوانستيم 
جايگاه آن ها را به لحاظ منزلتى كه مى توانند در ذهن شهروندان 
دارا باشند، تعريف كنيم يا ارتقا دهيم. تحول معنايى اين بافت ها 



5782

3.  Edward Relph 
4.  David Canter 
5.  Authenticity
6.  Technical term
7.  Per Gustafson, “Meaning 
of Place: Everyday 
Experience and Theoretical 
Conceptualizations”, p. 6.
8.  Basic elements
9.  Constituents of Place
10.  Place and Placelessness
11.  Physical Setting
12.  Activities
13.  Meanings

14.  نك: 
Edward Relph, Place and 
Placelessness.
15.  The Psychology of Place
16.  Physical Attributes
17.  Actions
18.  Conceptions

19.  نك: 
David Canter, The 
Psychology of Place.

ــاره  20.  در اينجا  بايد به اين نكته اش
ــور از «مؤلفه»هاى  ــه، منظ ــود ك ش
ــاى  ــا جنبه ه ــاد ي ــده، ابع ــك پدي ي
ــت، بلكه واژة مؤلفه  مختلف آن نيس
ــر  ــر عناص ــر ب (constituent) ناظ
ــت، كه وجود  ــازندة يك پديده اس س
ــرط وجود آن پديده است. به  آن ها ش
گونه اى كه آن پديده را بدون هر يك 
از اين مؤلفه ها نمى توان متصور شد يا 

به بررسى آن پرداخت.

در ذهن شهروندان و تنزل جايگاه و شأن آن ها، كه جاى زندگى 
ــدن يك بافت و  ــوده ش ــت، عاملى مهم در فرايند فرس آن ها اس
ــيارى از ما در بافت هايى  ــدن چنين وضعيتى است. بس مزمن ش
ــره از آن ها  ــراوت و حيات زندگى روزم ــى مى كنيم كه ط زندگ
ــر زيادى از كالبد  ــت، حتى با وجود آن كه عم ــته اس رخت بربس

آن نگذشته باشد. 
ــد همة جنبه هاى  ــودگى مى باي بدين ترتيب در تعريف فرس
ــتر زندگى ساكنانش  كالبدى، كاركردى و معنايى بافت، يعنى بس
ــن مقاله دربارة  ــر ببينيم. در اي ــم و در ارتباط با يكديگ ــا ه را ب
ــهرى، آنچه از مفهوم «بافت شهرى» مورد  ــودگى بافت ش فرس
ــدى و كاركردى آن.  ــت فراتر از ابعاد كالب ــت، كليتى اس نظر اس
ــا، و تجربه هاى زندگى روزمرة  ــان ها، رويداده كليتى كه به انس
ــت و در بستر زمان جارى است. در اين جايگاه  آن ها وابسته اس
ــود،  ــهرى به مثابه «مكان» در نظر گرفته مى ش مفهوم بافت ش
ــويه ميان فرد و  ــى پديده اى كه محصول رابطة فعال و دوس يعن
ــت و بدين صورت، هر مكان پديده اى منحصر به فرد  محيط اس
ــرى و كالبدى  كه در  ــت. امروزه نگاه به مكان از نگاهى جب اس
ــكل، و ... تأثير  ــكان مانند ابعاد، رنگ، ش ــى از م آن، ويژگى هاي
ــراد داردـ فاصله گرفته و به  ــتقيم و تعيين كننده بر رفتار اف مس
ــت كه رابطه اى پويا و دوسويه ميان  ــده اس رويكردى نزديك ش
محيط و انسان قائل است. چنين رويكردى بر معناهاى اجتماعى، 

فرهنگى، و روان شناختى مكان تأكيد دارد.
در اين مقاله هدف اصلى يادآورى اهميت بعُد معنايى مكان 
ــرايط  ــت، نه به اين معنى كه ش ــودگى اس در تبيين پديدة فرس
ــت كمترى دارند. از اين  ــدى و كاركردى اين بافت ها اهمي كالب
ــودگى مكان در نظر  ــودگى يك بافت به مثابه فرس موضع، فرس
ــود، يعنى وضعيتى كه در آن معناى يك بافت براى  گرفته مى ش
ــه جايى نامطلوب  ــهروندان، از جايى مطلوب براى زندگى، ب ش

تنزل مقام مى يابد و فرد تمايلى به زندگى در آن ندارد.

فرسودگى مكان
ــتند  ادوارد رلف3 و ديويد كانتر4 معروف ترين نظريه پردازانى هس
ــازندة مكان پرداخته اند. رلف و كانتر  كه، به تبيين مؤلفه هاى س
ــنت هاى علمى مختلفى  ــى متفاوت و با تكيه بر س از گفتگوهاي
ــناس  ــته  اند. رلف جغرافى دانى پديدارش ــدة مكان نگريس به پدي
ــارة مكان هاى  ــو مفهوم اصالت5 و درب ــت و مكان را در پرت اس
ــكان براى  ــى كه مفهوم م ــت. در حال ــى كرده اس خاص بررس
ــن وجود هر  ــت.7 اما با اي ــناس، واژه اى فنى6 اس ــر روان ش كانت
ــازه هاى مكان9 به مدلى  ــتجوى عناصر پايه اى8 يا س دو در جس
ــباهت هاى مهمى با هم دارند. رلف در  ــند، كه ش نظرى مى رس
ــه مؤلفه براى مكان  ــاب مكان و بى مكانى10 (1976) خود س كت
ــا12، و معناها13,14 كانتر  ــمارد: محيط فيزيكى11، فعاليت ه برمى ش
نيز در كتاب روان شناسى مكان15 (1977) مؤلفه هاى مشابهى را 
ــنهاد مى كند. مدل سه عنصرى او تشكيل شده  براى مكان پيش

از: ويژگى هاى فيزيكى16، فعاليت ها17، و تصورات18. 19
ــتر كالبدى،  ــويه ميان بس ــن ترتيب مكان از رابطة دوس بدي
ــورات يا معناهايى كه  ــا، رفتارهاى جارى در آن، و تص فعاليت ه
ــود، شكل مى گيرد.20 با اين  ــاخته مى ش از آن مكان براى فرد س
ــودگى بافت را مى بايد فرسودگى مكان و در ارتباط  فرض، فرس
ــه مؤلفه تعريف كرد. اين سه مؤلفه همواره در پيوند  با اين هر س
ــوند، قابل تفكيك نيستند (مرز ميان اين  با يكديگر تعريف مى ش
ــت) و هرگونه تغيير در يكى، بر ديگرى  مفاهيم كاملاً فرضى اس
ــبى»، به معناى  ــودگى نس نيز تأثير مى گذارد. پس مفهوم «فرس
فرسودگى، يكى از اين مؤلفه ها و «فرسودگى مطلق» به معناى 
ــودگى همة آن هاـ چنان كه در تعاريف مصوب شوراى عالى  فرس
ــودگى آمده است  در واقعيت  ــازى دربارة فرس معمارى و شهرس

وجود ندارد.
ــودگى يك مكان، كه كليتى  اما اينكه چه معيارى براى فرس
ــت، مى توان  ــه مؤلفه اس ــويه ميان اين س حاصل از رابطة دوس
ــب معيارهايى كمّى، به گونه اى كه  ــد، به راحتى در قال متصور ش
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ــاه پاكزاد، سير انديشه ها  21.  جهانش
در شهرسازى، ج 2، ص 146.

22.  همان، ص 147.

ــوده است، قابل تعميم به  بتوان گفت كدام بافت و «چقدر» فرس
ــودگى بافت بيش از هر چيز ناظر بر  ــت. فرس همة مكان ها نيس
ــت؛ آنچه كه وضعيت يا «چگونگى» يك پديده  امرى كيفى اس
را توصيف مى كند. از اين رو محصول «ارزيابى» توسط مخاطب 
ــلاف كمّيت و مقدار، كيفيت معرف  ــت. به اين معنى كه برخ اس
ــت، كه طى  ــبت به ديگر پديده ها اس ويژگى هاى يك پديده نس
ــود. به طور مثال يك پديده را  ــنتباط حاصل مى ش قضاوت و اس

خوب يا بد، زشت يا زيبا و... مى دانيم. 
ــت. يعنى فرد بسته به  كيفيت امرى مورد توقع و مكانى اس
ــدى و رفتارهاى جارى  ــه به لحاظ ويژگى هاى كالب توقعاتى، ك
ــا زندگى فرد برقرار كند، از آن  ــى كه مى تواند ب در آن و معناهاي
ــه اگر اين توقعات  ــت، هر مكان را ارزيابى مى كند. چنان ك هس
ــورد توقع نخواهد  ــكان واجد كيفيت هاى م ــود آن م برآورده نش
ــت يا به بيان  ــى فرايندى ذهنى و ناخودآگاه اس ــود. اين ارزياب ب
ــر مى توان گفت از آنجا كه امرى آميخته با تجربيات زندگى  ديگ
روزمرة فرد است، براى او بديهى و آميخته با ارزش ها، روحيات، 
ــت. بدين ترتيب مى توان گفت كه فرسودگى  باورها، و...ى اوس
ــهروندان، محصول  ــأن آن در ذهن ش مكان، به معناى تنزل ش
ارزيابى آنان از كيفيت آن مكان است. يعنى ارزيابى ويژگى هاى 
كالبدى و فعاليتى آن، بر مبناى تصورات و معناهايى كه در ذهن 

خود از مكان مطلوب زندگى ساخته است.
ــكونت در يك بافت را  ــن جيكوبز بى ميلى افراد براى س جي
ــودگى بافت مى داند. او در اين  ــا و عوامل اصلى فرس از ويژگى ه
ــدار  ــدن» را رمزگان هش ــاره واژه هاى «ركود» و «متروك ش ب
دهندة پديدة تبديل شدن يك بافت عادى به بافتى «مسئله دار» 
ــه بتواند جاى  ــچ جويندة خانه اى، ك ــد. بدان معنا كه هي مى دان
سكونتش را «انتخاب» كند، رغبتى براى زندگى در اين بافت ها 
ــرايطى همة عناصر پوياى  ــان نمى دهد. در چنين ش از خود نش
ــند، رفته رفته از آن  ــه هنوز باقى مانده باش ــت، در صورتى ك باف
نقل مكان مى كنند.21 به باور جيكوبز نه هم جوارى با اقليت ها يا 

بافت هاى مسئله دار ديگر، نه وضعيت نامناسب ساختمان ها دليل 
ــت و نكمبود فضاى سبز و  ــئله دار شدن يك بافت اس اصلى مس
بازى. او دليل اصلى را كوچ ساكنانى مى داند كه توان مالى كافى 
ــز به دنبال آنان  ــاى زندگى دارند و ديگران ني ــراى تعويض ج ب

كشيده خواهند شد.22
واژه هاى ركود و متروك شدن صرفاً به معناى خالى از سكنه 
ــدن اين مكان ها نيست، چه بسا بسيارى از اين بافت ها تراكم  ش
جمعيتى زيادترى داشته باشند. در واقع به بيانى ديگر، تعبير ركود 
يا متروك شدن، بيش از هر چيز بر ركود شأن و جايگاه اين گونه 
ــتگى دارد به گونه اى كه فرد با  ــهروندان بس مكان ها در ذهن ش
ــان  ــا اين همانى ندارد و تمايلى به تعلق به اين مكان ها نش آن ج
ــرايط اقتصادى)  ــرايط (به ويژه ش نمى دهد، هرچند به اقتضاى ش
ــاكن در آن بافت باشد. بدين لحاظ فرسودگى، گذشته از ابعاد  س

كالبدى و كاركردى، بعدى معنايى نيز دارد. 
ــت كه در ذهن فرد،  منظور از «معنا» به طور عام، روابطى اس
ــد، يا براى او  ــه پديده هايى ديگر مرتبط مى كن ــك پديده را ب ي
ــت، كه چه بسا هم سنخ  تداعيگر مفاهيم با پديده هايى ديگر اس
ــند. به طور مثال مفهوم «خانه» مى تواند براى فرد تداعيگر  نباش
خانواده، دوستان، مكان هاى خاص، رويدادهاى خاص، و... باشد. 
ــه اين معنى كه همواره  ــت. ب اين روابط الزاماً روابط مثبتى نيس
ــت، بلكه  ــبت به اين تداعى ها همراه نيس ــى مثبت نس با احساس
ــيارى مواقع بر پديده ها يا مفاهيمى دلالت دارد كه براى فرد  بس
ــتند. براى مثال زندگى در يك محلة مشخص از  ــايند نيس خوش
ــى، آلودگى  ــت براى فرد معناهايى چون ناامن ــهر ممكن اس ش
ــى، و... را تداعى كند و فرد تمايلى به زندگى در آن محل  محيط
ــد، يا با احساس سكونت موقتى در آن زندگى كند و  نداشته باش
ــته باشد، به تعبيرى تمايلى به  تمايلى به تعلق به آن مكان نداش

اين ندارد كه هويت او وابسته به چنين مكانى باشد. 
ــودگى  ــا به وضعيت فرس ــود ت ــه تلاش مى ش ــن مقال در اي
ــناختى،  ــاد معنايى آن و از موضع روان ش ــكان، با تأكيد بر ابع م
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ــات نظرى تحت  ــود. موضوع معناى مكان در ادبي ــته ش نگريس
ــده است و مهم ترين آن ها را مى توان  مفاهيم مختلفى مطرح ش
ــتگى به مكان»25 و  «حس مكان»23، «هويت مكانى»24، «دلبس
ــتگى به مكان»26 برشمرد. در ادبيات نظرى اين موضوع،  «وابس
ــيار  ــت و بس ــخصى ميان اين مفاهيم قابل تعريف نيس مرز مش
ــتدمن27 «حس مكان» را معنايى كه فرد  ــانى دارند. اس هم پوش
ــد مى داند.28 «حس  ــخص اطلاق مى كنن يا گروه به مكانى مش
ــناختى مكان مفهومى محورى  مكان» عمدتاً در ادبيات پديدارش
است و نظريه پردازانى چون رلف و توآن29 بدان پرداخته اند. توجه 
ــى» توجه به ابعاد فردى هويت (خود30)  به مفهوم «هويت مكان
ــكل مى گيرد. هويت  ــط كالبدى ش ــت كه در ارتباط با محي اس
ــات، ارزش ها، تمايلات رفتارى، و...  فردى معرف عقايد، ترجيح
ــامل روابط عاطفى  ــت. مفهوم «دلبستگى به مكان» ش فرد اس
ــكل گرفته ميان فرد و مكان است و عمدتاً ناظر بر احساسات  ش
ــت، كه ميان فرد و مكان شكل  و قيدوبندهاى عاطفى مثبتى اس
ــت.  ــرد و فراتر از ترجيحات و ارزش ها و قضاوت فرد اس مى گي
ــت مكانى را جاى ايده آل براى زندگى  براى مثال فرد ممكن اس
ــل خاطرات و پيوندهاى عاطفى كه با آن مكان  نداند، اما به دلي
ــتگى داشته باشد. مفهوم «وابستگى مكانى» به  دارد، بدان دلبس
ــخص مربوط  ــرد از توانايى خود در تعامل با مكانى مش ادراك ف
ــت كه، چگونه و  ــور بيان اين موضوع اس ــود. مفهوم مذك مى ش
ــدر يك محيط فيزيكى وقوع جمعى از اعمال مورد توقع فرد  چق
ــبت  از يك مكان را فراهم مى كند (ارزيابى فرد از يك مكان نس
به مكان هاى ديگر بر اساس اعمالى كه توقع دارد در آن جا انجام 

دهد).31
ــبتى است كه  ــود، نس آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مى ش
ــود» و هويت فرد برقرار مى كند. به  ــپت «خ اين مكان ها با كانس
اين معنى كه، فرسودگى مكان وابسته به وضعيت آن و تغييراتى 
ــراد اتفاق افتاده  ــه در ويژگى ها و رابطة آن با ذهنيت اف ــت ك اس
است. به گونه اى كه، ارزيابى فرد از نسبت ميان خود و يك مكان 

ــا تكيه بر مفهوم  ــت. از اين رو ب ــخص، ارزيابى اى منفى اس مش
«هويت مكانى» به بررسى چنين وضعيتى خواهيم پرداخت. 

هويت
ــژه در حوزه هاى  ــت، به وي ــده اس ــود مفهومى پيچي ــت خ هوي
ــته اى تعريفى  ــى. در هر رش ــوم طراح ــد عل ــته اى مانن ميان رش
ــنت هاى خودش به  ــته به س انجصارى از هويت دارد و آن را بس
ــيوه هاى مختلفى به كار مى برد. در اين مقاله منظور از هويت،  ش
ــن، هويت يك  ــت. در تعريف ماس ــناختى از آن اس تعبير روان ش
حس تعريف مى شود. افرادى با احساس هويت فردى قوىْ خود 
را افرادى مجزا و متمايز از ديگران مى دانند. كلمة «فرد» نشانگر 
نيازى است همگانى به درك خود، درك كسى كه به رغم داشتن 

چيزهاى مشترك با ديگران از آنها جدا است.32
ــر متمايز كنندة فرد  ــخصيت يا كاراكت ــت را مى توان ش هوي
ــا و تصويرهايى  ــور از هويت، نقش ه ــت. منظ ــران دانس از ديگ
ــه با ديگران از خود مى سازد و بر اساس  ــت كه فرد در مقايس اس
ــرد از اين كه  ــاس ف ــد. يا به گفتة آلتمن، احس ــل مى كن آن عم
ــاس «خود» پديده اى  ــت را شكل مى دهد. احس در جهان كيس
ــت و در رابطة ميان «خود» و  ــت، بلكه اكتسابى اس طبيعى نيس
ــت كه فرد ميان  ــكل مى گيرد. از طريق هويت اس «ديگرى» ش
ــرى خود را از  ــود و به تعبي ــران33 تمايز قائل مى ش ــود و ديگ خ
ــردى35) و در عين حال به  ــد34 (هويت ف ــران متمايز مى كن ديگ
ــه برقرار مى كند  ــا افراد ديگر رابط ــن تمايز، با فرد ي دليل همي
ــا مرتبط مى كند  ــت در گروه، خود را به آن ه ــق عضوي و از طري
(هويت اجتماعى36). هويت پديده اى اكتسابى و پويا است و طى 
ــكل مى گيرد و تغيير مى كند. همچنين هويت  تجربه هاى فرد ش
ــبى37 و ارتباطى38 است. نسبى به اين معنا كه، فرد  پديده اى نس
ــه در آن قرار  ــرايطى، ك ــا ديگران يا وضعيت و ش ــه ب در مقايس
ــت به اين معنا كه  ــكل مى دهد؛ و ارتباطى اس دارد، «خود» را ش
ــت مجموعه اى از  ــت.39 هوي ماهيتاً با ديگر هويت ها مرتبط اس
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ــته هاى فرد است، توانايى ها، باورها، عقايد، ترجيحات،  همة داش
ــت آورده  ــابى به دس ــه، طى تجربيات و به صورت اكتس و... ك
ــؤال كه مكان (محيط كالبدى) چه ارتباطى  ــت. و اما اين س اس
ــكل گيرى اين خود و ويژگى هاى آن دارد، در مبانى نظرى  با ش

روان شناسى عمدتاً با مبحث «هويت مكانى» مطرح مى شود.

هويت مكانى
ــكان» را از دو  ــان محيطى «م ــرى، روان شناس ــات نظ در ادبي
ــرح مى كنند: از طريق  ــق در ارتباط با مفهوم «هويت» مط طري
ــوم «هويت مكانى»41,42  ــوم «اين همانى با مكان»40 و مفه مفه
ــث هويت اجتماعى43  ــا مكان» عمدتاً در مبح به «اين همانى ب
ــت كه از  ــت اجتماعى به معناى هويتى اس ــود؛ هوي توجه مى ش
ــود. «اين همانى با  ــى مى ش ــت در گروهى اجتماعى ناش عضوي
مكان» به معناى هويت ناشى از عضويت در گروهى با مشخصة 
مكانى (محل مشخص) است. به طور مثال فرد خود را متعلق به 
ــميرانى ها، و... مى داند. اما مفهوم «هويت مكانى»  تهرانى ها، ش
ــته از گروه اجتماعى،  بر اين امر دلالت دارد كه خود مكان، گذش
در فرايند شكل گيرى هويت فرد نقش دارد، يا به تعبيرى هويت 

فرد جنبة مكانى دارد. 
ــه، مكان  ــش نهفته ك ــت مكانى اين پرس ــوم هوي در مفه
ــى دارد؟ هنگامى كه فرد  ــرد چه اهميت ــد هويت يابى ف در فراين
ــبت به محيطش جهت گيرى مى كند، مكان چه نقشى دارد؟  نس
ــر ترجيحات  ــا زندگى كرده اند ب ــراد در آن ه ــى كه اف مكان هاي
ــتند يا ترجيح  ــى كه به دنبالش هس ــى آن ها و نوع مكان محيط
ــس آن نيز صادق  ــذارد. البته برعك ــه تأثيرى مى گ مى دهند چ
ــراد تأثير مى پذيرند. مردم محيط  ــت؛ مكان ها نيز از هويت اف اس
زندگى شان را با تزيينات و چيدان وسايل خود شخصى مى كنند. 
ــان تا اندازة زيادى بيانگر  ــن رو چهرة خانه ها و باغچه هايش از اي

شخصيت آن ها است.
ــكى44 (1983 و 1987)  ــى را پروشانس ــوم هويت مكان مفه

ــت فرد را، كه به مكان  ــت. او جنبه هايى از هوي مطرح كرده اس
ــود، هويت مكانى مى نامد. در تعريف پروشانسكى  مربوط مى ش
ــت و هم تراز ديگر ابعاد  هويت مكانى زيرمجموعة هويت فرد اس
ــرار مى گيرد.45 اما  ــيت، طبقة اجتماعى، و... ق هويت مانند جنس
ــان داده اند كه، محيط  ــد اوزل (1996) نش ــر و ديوي كلاره تويگ
كالبدى جزئى از هويت نيست، بلكه مؤثر بر همة ابعاد هويت فرد 
است. همة ابعاد مختلف هويت تظاهراتى مكانى46 دارند. آن ها در 
تبيين اين موضوع، رابطة ميان چهار اصل هويت در مدل فرايند 
ــى كردند.  ــت47 برك ول48 (1983 و 1986) و مكان را بررس هوي
اين چهار اصل شامل تمايز49 (نياز فرد به حفظ تمايز شخصى و 
ــته در حال و آينده)،  منحصر به فرد بودن)، تداوم50 (تداوم گذش
ــر مبناى ارزش هاى  ــس51 (ارزيابى مثبت فرد از خود ب عزت نف
ــى) و خودكارايى52 (باور فرد به توانايى هاى رفتارى خود)  اجتماع
ــود. آن ها نشان دادند كه همة اين ابعاد هويت جنبة مكانى  مى ش

دارند.
ــكل گيرى هويت  برك ول در نظرية فرايند هويت، فرايند ش
ــته به متن فرهنگى مى داند از اين رو، در اين  ــيار وابس فرد را بس
ــان و مكان، از  ــته به زم ــن فرايندى نيز بس ــر، اصول چني منظ
ــى به فرهنگ ديگر و از زمانى به زمان ديگر تفاوت دارد.  فرهنگ
ــرك ول در مطالعاتش دربارة جوامع صنعتى  ــن چهار اصل را ب اي
ــت، اما كورپلا53 (1989) مى گويد كه،  ــت آورده اس غربى به دس
ــتر ادبيات نظرى هويت و مكان، اصول مورد توجه براى  در بيش
ــت. به بيان ديگر اين  فرايند هويت بر نظرية برك ول منطبق اس
ــكل گيرى  ــوان موازينى كلى و عام براى ش ــار اصل را مى ت چه

هويت در نظر گرفت.54
ــه با مرور اين موازين و ارتباط آن ها با برخى مفاهيم  در ادام
ــرى متفاوت از  ــا تصوي ــيم ت ــهرى، مى كوش كليدى طراحى ش
ــيم. لازم به توضيح  ــودگى مكان را به تصوير بكش وضعيت فرس
است كه، مفهوم هويت مكانى ضمن آنكه بر رابطة دوسويه ميان 
ــان)  ــرد و مكان تكيه دارد، ابعاد هويت را با محوريت فرد (انس ف
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تبيين مى كند. از سوى ديگر، حوزة عمل و اختيار طراحى شهرى 
در چهارچوب ويژگى هاى مكان تعريف مى شود. بدين دليل آنچه 
اين مقاله بدان نظر خواهد داشت، آن دسته از ويژگى هاى مكان 
ــر بگذارد و درنهايت  ــت كه، مى تواند بر ابعاد هويت فرد تأثي اس
ــع از مكان زندگى  ــا كيفيت هاى مورد توق ــاط هويت فرد ب ارتب
مطلوب، يعنى تأثير كيفيت هاى يك مكان بر شكل گيرى هويت 
ــبت او با محيط و ارزيابى فرد مبنى بر مثبت يا  فرد و تعريف نس
ــى مى شود. از اين رو ارتباط ميان اين مفاهيم  منفى بودن، بررس
را در قالب سه عنصر اصلى رابطة فردـ مكان مى توان مرور كرد 
يعنى: فرد (ابعاد هويت فردـ نيازهاى انسان)، مكان (كيفيت هاى 

مكان مطلوب)، و رابطة فردـ مكان (فرايند ادراك). 
 

ابعاد هويت مكانى
1. حس تمايز به واسطة مكان 

ــخصى و  ــرد به حفظ تمايز ش ــل هويت، تمايل ف ــتين اص نخس
ــهر و  ــت. تعلق به يك محدوده از ش ــر به فرد بودن اس منحص
توانايى فرد در تمايز قائل شدن ميان خود و ساكنان ديگر مناطق 
شهر به او كمك مى كند كه، مرزهايى جغرافيايى را در ذهنيتش 
ــاكنان آن  ــترك ميان س ــكل دهد و ويژگى هايى مش از خود ش
ــاكنان ديگر مناطق متفاوت مى كند را  محدوده كه آن ها را از س
بخشى از خود بداند. به گونه اى كه براى معرفى خود به ديگران 
ــان  ــتفاده مى كند. مطالعات تويگر و اوزل نش از مرجع مكانى اس
ــى از زندگى در مكانى، متفاوت  ــاس تمايز ناش داد كه، اين احس
ــكل گيرى هويت فردى  ــرى مثبت بر ش ــا ديگر مكان ها، تأثي ب
ــق فرار مى كند  ــس گاه فرد از اين تعل ــهروند دارد.55 و برعك ش
ــيه اى،  ــه طور مثال زندگى در بافتى حاش ــد). ب (آن را نمى خواه
ــهر (تفاوت هاى بارز  ــى متفاوت با ديگر مناطق ش با ويژگى هاي
ــت كه سطح  ــت. اين در حالى اس از ديد او)، مطابق ميل او نيس
وسيعى از بافت هاى شهرى ايران را بافت هاى يكنواخت و مشابه 
ــتن  ــت. نبود تمايز فرم، نبود مرز جغرافيايى، و داش ــانده اس پوش

ــخص از شهر،  ــاس تعلق فرد به نقطه اى مش ذهنى پررنگْ احس
متمايز از ديگر نقاط آن، را مختل مى كند.

ــوان دربارة مكان، با مفهوم «حس  نياز فرد به تمايز را مى ت
ــن معنى كه فرد يا  ــت. به اي ــرو» يا قلمروپايى مرتبط دانس قلم
ــود و ديگران قائل  ــا مرزى كالبدى ميان خ ــروه تمايل دارد ت گ
ــازوكارهاى نظارت بر  ــن قلمرو را يكى از س ــود. آيروين آلتم ش
ــازى  ــران مى داند، از نظر او، اين قلمروس ــرز ميان خود و ديگ م
ــازى يا نشانه گذارى مكان يا شىء است و پس از آن  شخصى س
اعلام مى شود: آن مكان يا شىء از آنِ فلان فرد يا گروه است.56 
ــازى و رنگ تعلق زدن به مكان به حس تمايز  امكان شخصى س

فرد كمك مى كند.
ــبك زندگى57 فرد  ــد مكانى هويت، در س ــود تمايز در بع نم
ــتن گونة خاصى از  ــت. تمايز مى تواند با داش ــز قابل توجه اس ني
ــيوة زندگى و رابطه  با محيط زندگى شكل بگيرد، كه با ديگر  ش
ــال تفاوت ميان  ــد.58 به طور مث ــيوه هاى زندگى متفاوت باش ش
زندگى در شهر (شهرنشينى) و حومه (حومه نشينى)، تفاوت ميان 
ــهر يا شهرهاى كوچك، ميان زندگى در خانة  زندگى در كلان ش
ــا امروزى، و... .  ــى و آپارتمان، زندگى در بافت تاريخى ي ويلاي
ــن الگوى زندگى براى  ــن ترتيب فوايد و ويژگى هايى كه اي بدي
ــود،  فرد دارد و معناهايى كه با اين ويژگى ها برايش تداعى مى ش

بخشى از هويت او مى گردد. 

2. حس تداوم به واسطة مكان
ــداوم را دومين انگيزه و اصل در  ــرك ول تمايل فرد به حفظ ت  ب
ــته، حال، و  ــى او مى داند. اين نياز در رابطة ميان گذش هويت ياب
ــته به گذر زمان است.  ــود. يا به تعبيرى وابس آينده مطرح مى ش
ــه گاهى محيط   ــان داد ك ــر و اوزل (1996) نش ــات تويگ مطالع
ــاص، در اختيار فرد  ــى مكانى، به صورت مكان هاى خ مرجع هاي
ــر مى كند. به  ــتة او را در حال ميس قرار مى دهد كه، تداوم گذش
ــاختمان، فضاى همگانى، و..)، كه براى فرد  طور مثال مكانى (س
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ــر رويدادها، تجربه ها، يا حتى ويژگى هايى دربارة خودش  تداعيگ
ــتة او را برقرار مى كند. به  ــته است، اتصال حال به گذش در گذش
ــه اى كه گاه فرد محيط زندگى خود را به خاطر عناصرى كه  گون
ــت ترك نمى كند. اما گاه در پى مكانى  ــتة او متصل اس به گذش
ــد، آگاهانه اين مكان را تغيير مى دهد و  جديد براى هويتى جدي
ــته اش را ترك مى كند. وجود مكان هايى،  عناصر متعلق به گذش
ــى را در زندگى فرد  ــاى خاص ــكل گيرى تجربه ه ــه امكان ش ك
ــا اندازة زيادى  ــادى دارد. اين ويژگى ت ــت كند، اهميت زي تقوي
مستلزم آن است كه فرد براى مدتى طولانى يا دوره اى از زندگى  
ــاكن باشد تا فرصت شكل گيرى تجربه هاى  خود در آن مكان س
ــكان و در طول زندگى فراهم  ــوع و متمايز براى او در آن م متن
ــيارى از بافت هاى  ــكونت در بس ــت كه، س آيد. اين در حالى اس
ــتيجارى و با هدف سكونت  ــهرى ايران عمدتاً به صورت اس ش
ــت، به اين اميد كه، به محض بهبود شرايط اقتصادى  موقت اس
ــان ها و  فرد به جاى ديگرى نقل مكان كند. در اين صورت انس
ــته به اين تجربه هاى خاص  تجربه هاى آن ها و مكان هاى وابس
فرصت ريشه دوانيدن را نمى يابند و وجوه اشتراك اين تجربه ها، 

به طور مختص به آن مكان، شكل نمى گيرد. 
ــته در حال و آينده مى تواند از طريق تداوم برخى  تداوم گذش
ــتيابى در مكانى ديگر نيز  ــام مكان، كه قابل دس ويژگى هاى ع
باشد، برقرار گردد. به طور مثال فردى ممكن است تداوم هويت 
ــه زندگى در مكانى  ــته ب ــود را، در جايگاه فردى خاص، وابس خ
ــه، در صورت  ــد به گونه اى ك ــرزنده، آرام، و... بدان ــبز، س سرس
ــكان، در پى تغيير مكان  ــا از بين رفتن اين ويژگى م تضعيف ي

زندگى خود باشد. 
ــاره  دربارة مفهوم تداوم، مى توان به مفهوم «حس زمان» اش
ــهرى، يكى از كيفيت هاى محيط مطلوب  كرد كه، در طراحى ش
ــى را تحت بحث «حضور  ــمار مى آيد. كوين لينچ اين ويژگ به ش
گذشته»59 مطرح مى كند.60 او خاطر نشان مى كند كه، در مقايسه 
با تصاوير و عكس هاى مربوط به گذشته، حفظ مكان هاى واقعى 

متعلق به آن زمان، عميق ترين احساسات را ايجاد مى كند، چراكه 
ــوس صورت مى گيرد.61  ــى معناها طى تجربة واقعى و ملم تداع
ــات زندگى روزمرة فرد، آن بخشى از  ــوى ديگر، در احساس از س
ــتر برايش اهميت دارد كه، به زندگى شخصى او و  ــته بيش گذش
ــود. به بيان ديگر، از گذشتة  ــتگان و دوستانش مربوط مى ش بس
ــاص قديمى اهميتى  ــاختمان هاى خ او عناصر يادمانى مانند س
ــرات و تجربه هايى فردى او مانند  ندارند، وعناصرى كه، با خاط
ــتند.62 محيطى  ــد، مرگ، ازدواج، و ... معنا يافته اند، مهم هس تول
ــادار در زندگى  ــاى معن ــكان رخ دادن رويداده ــان محور ام انس
ــريع تر مى كند و در اين محيط، براى  ــهروندان را مستمر و س ش
ــود كه، فرايند رشد و تغييرات خود  افراد اين فرصت فراهم مى ش
را در مكان به لحاظ ذهنى نشانه گذارى كنند و براى رويدادهاى 

زندگى خود مرجع هايى مكانى قائل شوند.
ــته  ــان نه تنها به خاطر حفظ عناصر متعلق به گذش حس زم
(عناصر كالبدى، فعاليتى، اجتماعى، و...)، بلكه دربارة فعاليت هاى 
ــرات محيط نيز  ــان و تغيي ــذر زم ــرد و ادراك او از گ ــرة ف روزم
ــت، و تداوم فعاليت ها  ــه طور مثال حفظ، تقوي ــود. ب مطرح مى ش
ــخصى تكرار  ــه در بازه ها يا مقاطع زمانى مش ــا رويدادهايى، ك ي
ــم جمعى،  ــى، آيين ها و مراس ــد بازارهاى هفتگ ــوندـ مانن مى ش
فستيوال ها، و... ـ مرجع هايى ذهنى براى فرد فراهم مى كند كه، با 
تغييرات محيط طى گذر روزها، فصل ها، و سال ها و... همراه شود.

3. حس عزت نفس حاصل از مكان 
عزت نفس به داشتن ارزيابى مثبت از خود وابسته است كه طى 
ــة خود با ارزش هاى اجتماعى حاصل مى شود. زندگى در  مقايس
مكانى كه، به لحاظ ارزش هاى جامعه، مطلوب ارزيابى مى شود، 
ــد. به طور مثال در جامعه اى  ــاس عزت نفس مى ده به فرد احس
ــت تاريخى يا محله اى  ــت زندگى در محله اى در باف ممكن اس
ــود.  ــاس غرور و حرمت براى او ش ــين و... باعث احس اعيان نش
ــاس عزت نفس  ــر و اوزل (1996) تأكيد مى كند كه، احس تويگ
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63.  Manageable 
Environment
64.  Clare L. Twigger-Ross 
and David L. Uzzell, ibid, 
p. 208.
65.  Place affordance
66.  James J. Gibson 
67.  Availabilities
68.  Lancelot Brown 
69.  Capabilities

ــة  ــش نظري ــگ، آفرين ــان لن 70 .ج
ــارى در  ــوم رفت ــش عل ــارى: نق معم

طراحى محيط. ص 91.
71.  Flexibility
72.  Accessability

ــت  با ارزيابى مكان تفاوت دارد. اينكه فرد بگويد «تهران را دوس
ــد «زندگى در تهران باعث  ــى مكان) با اينكه بگوي دارد» (ارزياب
مى شود كه احساس حرمت داشته باشم» (ارزيابى از خودـ عزت 
ــرد از مكانى مثبت  ــت ارزيابى ف ــس) تفاوت دارد. ممكن اس نف
ــته  ــاس غرور و حرمت به خاطر تعلق بدان نداش ــد، اما احس باش
ــكل قابل توجه است؛ نخست عزت  ــد. عزت نفس به دو ش باش
نفس حاصل از احترامى كه، فرد براى خودش به خاطر داشته ها 
ــتاوردهاى زندگى اش قائل است؛ و دوم عزت نفسى كه، از  و دس
ــد، يعنى احترام ديگران به  ــب مى كن احترام ديگران به خود كس
داشته ها و دستاوردهاى زندگى فرد. از اين رو عزت نفس حاصل 
ــته به ارزش ها و معيارهاى اجتماعى دربارة  ــيار وابس از مكان بس
ــت و در هر فرهنگى بسته به شرايط و  مكان مطلوب زندگى اس

مقطع تاريخى واقع در آن تفاوت دارد.
نياز به عزت نفس دربارة مكان زندگى را مى توان با احساس 
ــت.  ــأن اجتماعى به خاطر اهل آن مكان بودن مترادف دانس ش
ــابقة تهران،  ــى در محله هاى قديمى و باس ــه طور مثال، زندگ ب
ــاد، مى تواند بيانگر هويت فرد  ــهرى با تنوع فرهنگى زي كلان ش
ــت  ــد و در عين حال ممكن اس ــه اصالت تهرانى بودن او باش ب
زندگى در منطقه اى لوكس نشين با غلبة طبقة مرفه شهرى براى 
ــد، حتى اگر واجد برخى از  ــته باش فرد عزت نفس به همراه داش

كيفيت هاى محيطى مطلوب نباشد. 
بافتى فرسوده به خاطر وجهه اى كه در ميان ديگر مردم دارد، 
نه تنها تمايل به زندگى در اين مكان ها را برنمى انگيزد، بلكه براى 
ساكنانى كه به ناچار يا متناسب با شرايط خود در آن ساكن شده اند 
نيز شأن اجتماعى به خاطر اهل آن مكان بودن را به همراه ندارد.

4. حس خود ـ كارايى به واسطة مكان
ــه خودـ كارايى به باور فرد دربارة ظرفيت ها و توانايى هاى  نياز ب
ــود؛  خودش براى رويارويى با وضعيت هاى مختلف مربوط مى ش
ــام دهد يا به  ــه مى تواند كارى را انج ــاور فرد به اين ك ــى ب يعن

پايان برساند. در ارتباط با مكان، احساس خودـكارايى تنها زمانى 
ــورد نياز براى  ــرايط و امكانات م ــود كه محيط ش حاصل مى ش
ــت كم مانع  تحقق اهداف زندگى روزمرة فرد را تأمين كند يا دس
ــپتى كه تويگر و اوزل در اين باره بدان اشاره  ــود. كانس از آن نش
مى كنند، كانسپت مديريت پذيرى محيط63 است.64 يعنى ساكنان 
ــد اطلاعات مربوط به محيط كالبدى و اجتماعى خود را به  بتوانن
گونه اى دريافت كنند كه، توانايى اين قضاوت را داشته باشد كه، 
آيا مكان مورد نظر قابليت پوشش اهداف زندگى آن ها را دارد يا 
ــته باشد كه مى تواند فعاليت هاى خودـ  خير! و اين باور را نيز داش
ــاند. محيط مديريت ناپذير  انتخابى را در آن محيط به انجام برس

تهديدى براى خودـ كارايى فرد است.
نياز به خودـ كارايى مى تواند در ارتباط با مفهوم «استطاعت 
ــط جيمز جى گيبسون66  محيط»65 قرار بگيرد، اين موضوع توس
ــا قابليت هاى  ــته ها ي ــت كه، داش ــد و بيانگر آن اس ــرح ش مط
ــى، و معنايى) چگونه آن  ــاظ كالبدى، فعاليت ــك مكان (به لح ي
ــد. براى اين  ــتفاده مى كن ــاى مختلف قابل اس ــراى رفتاره را ب
ــراون68 واژة  ــلوت ب ــى كان واژة امكانات67 و لانس ــوم، لوئ مفه
ــته  ــتفاده كرده اند.70 اين ويژگى مكان وابس صلاحيت ها69 را اس
ــكان گزينش هاى رفتارى  ــا چه اندازه ام ــت كه فرد ت به آن اس
ــكان را دارد. گزينش پذيرى مكان همچنين با كيفيت هايى  در م
ــترس پذيرى72 ارتباط پيدا مى كند.  ــون انعطاف پذيرى71 و دس چ
بافت هاى فرسوده نه تنها اهداف و نيازهاى روزمرة ساكنان را به 
طور كامل پاسخ نمى دهد، بلكه همواره عوامل ناسازگار با اهداف 

روزمرة ساكنان امنيت و آرامش آن ها را مختل مى كند.

هويت مكانى و نيازهاى انسان
ــته  ــكل گيرى هويت را به تعبيرى مى توان آن دس ابعاد فرايند ش
ــكل گيرى  ــه، با محوريت ش ــت ك ــانى دانس از «نيازها»ى انس
ــان وجود دارد. بر اين اساس مى توان جايگاه ابعاد  «خود» در انس
چهارگانة فرايند هويت  طبق نظرية برك ول  را با مدل هاى ديگر 
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73.  Abraham Mazlow 
ــاى  «مؤلفه ه ــكار،  گل ــورش  .ك  74
سازندة كيفيت طراحى شهرى»، ص 

53؛
Jon Lang, “Functionalism”, 
p. 217.

75 .جهانشاه پاكزاد، همان، ص 175؛ 
كورش گلكار، همان، ص 51؛

Donald Appleyard, Planning 
A Pluralistic City, p. 204- 207.
76.  Operational mode

77 .جهانشاه پاكزاد، همان جا.

ــة مدل هاى  ــدول مقايس ت 1. ج
 Jon ــذ:  مأخ ــانى،  انس ــاى  نيازه
 Lang, Functionalism, p.

.216

ــه كرد. و اما مدل جان لنگ براى  ــانى مقايس براى نيازهاى انس
ــت، اين مدل اقتباسى از نظرية  ــانى تدوين شده اس نيازهاى انس
ــت و از نظر  ــاى آبراهام مازلو73 (1987) اس ــله مراتب نيازه سلس
لنگ كامل ترين مدل از نيازهاى انسان است ، بر اساس اين مدل 
ــهرى مكلف است به شش دسته نياز متفاوت انسانى را  طراح ش
توجه كند: نيازهاى فيزيولوژيك (مانند غذا، سرپناه، و بهداشت)، 
نياز به ايمنى و امنيت، نياز به وابستگى (يا نياز به احساس تعلق 
ــزت و اعتماد به نفس،  ــروه خاص)، نياز به ع ــه يك جمع و گ ب
ــكوفايى)، و نيازهاى شناختى- ــتن (خودش نياز به تحقق خويش

زيباشناختى.74
ــه، ابعاد فرايند هويت بيشتر با سه نياز پايه اى  در اين مقايس
ــتن، عزت نفس و خودشكوفايى منطبق است. هرچند  تعلق داش
ــد و هر  ــان نمى توان قائل ش ــى ميان نيازهاى انس ــرزى قطع م
ــت، اما به طور مثال  ــته بندى اى امرى قراردادى و نسبى اس دس
برمبناى ايدة هويت فرد و كانسپت خود، مى توان چنين تعبير كرد 

كه اگر سه نياز پايه اى تعلق داشتن، عزت نفس، و خودشكوفايى 
ــكل گيرى خود» باشد، نيازهاى فيزولوژيك و نياز به  مبناى «ش
ــناختى  زيباشناختى  ايمنى و امنيت در «بقاى خود» و نيازهاى ش

در «بيان خود» مؤثر هستند. 

هويت مكانى و حالت هاى ادراك فرد از محيط
اپليارد واكنش هاى ادراكى انسان در برابر محيط را به سه حالت 

تفكيك مى كند:75
1. حالت عملياتى76: حالتى است كه اغلب به واسطة اهداف 
ــود. در حالت عملياتى،  فرد در زندگى روزمره ايجاد مى ش
محيط همچون بسترى براى فعاليت هاى شخصى و رفتار 
ــيارى از  ــود. بر اين پايه ما بس ــرد در نظر گرفته مى ش ف
ــه كه هنگام بودن  ــهر را تنها به دليل آنچ بخش  هاى ش
ــار) به خاطر  ــم (فعاليت    رفت ــط انجام مى دهي در آن محي

مى آوريم.77

مدل مازلو (1987)
انگيزه هاى انسان

مدل ليتون (1959)
احساس هاى ضرورى حيات

مدل كنتريل (1965)
مدل استيل (1973)مدل گراس (1977)الگوهاى علايق انسانى

نيازهاى پايه اى

امنيت فيزيكىبقا
سرپناه و امنيتبقارضايت جنسى

تماس اجتماعىامنيت، نظمجهت يابى در جامعهايمنى و امنيت
تعلق داشتنهويتعشق ورزيدنتعلق داشتن

اين همانى نمادينمشاركت

بازشناسىعزت نفس
احساسات

شأن و منزلت
احترام
قدرت

رشد
خوشايندى

رضايت از خودظرفيت انتخاب و آزادىخودشكوفايى
نيازهاى شناختى

رشدخلاقيتبيان عشق، دشمنى، هوشيارىشناختى
خوشايندىزيبايىزيباشناختى
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78.  Responsive mode
79.  Emotional

80 .همان جا.
81.  Inferential mode

82 .همان جا.

ــه در بر گيرندة واكنش هاى  ــى  عاطفى78: ك 2. حالت واكنش
ــت. در اين حالت  ــه محيط اس ــبت ب ــى79 افراد نس عاطف
ــات و  ــى براى برانگيختن احساس ــط به مانند محرك محي
تداعى معانى تلقى مى گردد. ويژگى هاى محيط بر ادراك 
عملياتى فرد تأثير مى گذارند و او را به واكنش وامى دارند؛ 
ــتراحت در محيط است،  و  چه هنگامى كه فرد در حال اس
ــگر  چه هنگامى كه به گونه اى فعال، به عنوان يك گردش
ــد، همواره محيط را  ــاگر در محيط حركت مى كن و تماش
ــمان،  ــى ادراك مى كند. درختان، آس ــه اى واكنش به گون
چراغ ها، تابلوها، نشانه هاى شاخص، چشم انداز طبيعى، و 
حتى كيفيت هايى چون رنگ، بافت، صدا، بو، و تجربه هاى 

لامسه اى بدين شيوه ادراك مى شوند.80

3. ادراك استنباطى81: در حالت استنباطى فرد براى حمايت 
ــى خود در  ــى  عاطف ــى و واكنش ــاى عمليات از فعاليت ه
ــب اطلاعات از محيط و نهايتاً فهم معنى  جستجوى كس
ــامانة كدگذارى گسترش پذيرى  ــت. ما همواره س آن اس
ــم، و روابط موجود در محيط را در  دربارة مقوله ها، مفاهي
ــرگاه با محيطى  ــازيم. به گونه اى كه ه ذهن خود مى س
ــويم، براى تجربه هاى خود در محيط  جديد روبه رو مى ش
ــان، مابه ازايى در ميان  ــة توقعات و انتظاراتم تازه، بر پاي
تجربه هاى گذشته  مى جوييم. در اين حالت، ادراك بيشتر 
ــردن مقوله ها، پيش بينى  ــد فرايندى از همخوان ك به مانن

احتمالات و ساختن فرضيه ها تعبير مى شود.82

گلكار (1379)

مدل اپليارد
حالات ادراك انسان

مدل لنگ
نيازهاى انسان

ادراك عملياتى

فيزيولوژيك
(غذا، سرپناه، بهداشت)

ايمنى و امنيت
(مصون ماندن از خطر، آلودگى، 

محرميت و اشراف)

ابعاد هويت مكانى
برك ول (1983 و 1986)

ادراك استنباطى

وابستگى
(حس تعلق به جمع و گروه)

حس قلمرو و برخوردارى از موقعيتى 
جغرافيايى نسبت به ديگران

تمايز
Distinctiveness

حس تعلق به مكان به واسطة خاطرات و 
تجربه هاى فردى و جمعى خاص

تداوم
Continuity

عزت و اعتماد به نفس
(شناسايى شدن)

احساس شأن اجتماعى به واسطة اهل 
آن مكان بودن

عزت نفس
Self-esteem

تحقق خويشتن
(خلاقيت)

  احساس رضايت از مكان در ارتباط با 
نيازها و اهداف زندگى روزمره

خود كارايى
Self-efficacy

شناختى  زيباشناختىادراك واكنشى
(تحريك عقلى و حسى)

ــگاه ابعاد هويت مكانى  ت 2. جاي
ــان و  ــا نيازهاى انس ــاط ب در ارتب
حالت هاى ادراك او از محيط.
مأخذ: نگارنده
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بر اساس اين مقايسه مى توان گفت كه هويت فرد، به معناى 
ــاس آن رفتار  ــازد و بر اس ــه از خود در ذهن مى س ــرى ك تصوي
ــد  درنتيجه اين تصوير را به ديگران نيز ارائه مى دهد تا او  مى كن
را بر اساس آن بشناسندـ با آن دسته از نيازهاى انسان بيشتر در 
ارتباط قرار مى گيرد كه، رابطه و نسبت او را با محيط پيرامونش 
ــكل مى دهد. اين نيازها مرجع ها  (محيط كالبدى و اجتماعى) ش
ــو، فرد  ــازند كه، از يك س ــى ذهنى براى فرد مى س و معيارهاي
ــش را ارزيابى مى كند و رمزها يا  ــاس آن ها دنياى پيرامون بر اس
معناهايى بدان الصاق مى كند، و از سوى ديگر، اين معيارها خود 
در تعامل با محيط پيرامون و رمزگشايى معناها و فهم آن حاصل 
ــتنباط و قضاوت فرد دربارة  ــوند. اين ارزيابى وابسته به اس مى ش
ــت. بدين صورت فرسودگى مكان، به خاطر تنزل مقام  مكان اس
ــت كه فرد ارزيابى اى  ــهروندان، ناشى از وضعيتى اس آن نزد ش
ــبت ميان خود و مكان دارد. در اين وضعيت شهروند  منفى از نس
ــاكن  تمايلى به انتخاب اين مكان ها براى زندگى ندارد، يا اگر س
آن است تمايلى به ماندن ندارد و نسبت به شرايط محيط زندگى 
خود منفعل و بى تفاوت مى شود، يا به تعبيرى ديگر تسليم شرايط 

مى شود.

نتيجه گيرى
ــت كه در آن، براى  ــودگى مكان را مى توان وضعيتى دانس فرس
ــداوم، عزت نفس، و  ــاس تمايز، ت ــرد به خاطر آن مكان، احس ف
ــود. اما مرز بود و نبود اين احساس نياز  خودكارايى حاصل نمى ش

به تعريف دارد.
ــودگى مكان بر مبناى  براى تعريف و عرضة تعبيرى از فرس
ــودگى با ابعاد  ــبت فرس ــت تا نس نظرية هويت مكانى، لازم اس
ــت كه، در  ــود. براى اين كار نياز اس هويت مكانى فرد تعريف ش
حيطة مفاهيم شهرى، بر محدوده هاى كيفى اين ابعاد توجه شود، 
ــك هر يك معرف طيفى است كه، ارزش گذارى آن  چراكه بى ش
ــاوت ميان افراد  ــاوت ميان مكان ها و تف ــب وجوه تف بايد متناس

ــد. در اين باره مى توان اين گونه فرض كرد: بسته به مكان و  باش
فرد، حد مطلوبى از حس تمايز، تداوم، عزت نفس، و خودكارايى 
ــوى يكى از دو سر  ــوده به س ــت كه، دربارة بافت هاى فرس هس
ــت و درنتيجه وضعيت رابطة فردـ محيط در  طيف تنزل يافته اس
ــا تنزل مكان را در ارزيابى ذهنى فرد به همراه دارد.  اين بافت ه
ــته باشد،  تأثيرى كه مكان مى تواند در وقوع چنين وضعيتى داش
ــاس ابعاد هويت مكانى، در گروه زير قابل تأمل و بررسى  بر اس

خواهد بود:
ـ حس تمايز به واسـطة مكان (حس قلمرو و برخوردارى از 
ــبت به ديگران): امكان تمايز قائل شدن  موقعيتى جغرافيايى نس
ــان «يكنواختى»  ــران را مى توان در طيفى مي ــان خود و ديگ مي
ــبت به  ــزوا» در نظر گرفت. فقدان حس تمايز نس ــى  ان و «جداي
ــو، مى تواند به دليل نبود تفاوت هاى بارز ايجاد  ديگران از يك س
ــنگينى وزنة تفاوت ها گاه مى تواند حس  ــود. از سوى ديگر، س ش
جداافتادگى و انزوا را در پى داشته باشد. سطح وسيعى از شهرهاى 
ما را بافت هايى پوشانده است كه از يك سو، يكنواختى (كالبدى، 
كاركردى، اجتماعى، و...) و شباهت وجه غالب ويژگى هاى آن ها 
ــكونى درون  ــت به گونه اى كه تمايزى ميان محله هاى مس اس
ــوى ديگر، گاه يك مكان  ــد. از س اين پهنه ها نمى توان قائل ش
ــان در تضاد قرار مى گيرد  ــاط با بافت هاى پيرامونش، چن در ارتب
ــه، قطع ارتباط (كالبدى، كاركردى، و معنايى) آن با مكان هاى  ك
ــزوا و جداماندگى فرد متعلق به آن مكان  هم جوار باعث حس ان

مى شود. 
ـ حس تداوم به واسطة مكان (حس تعلق به مكان به واسطة 
ــته در  خاطرات و تجربه هاى فردى و جمعى خاص): تداوم گذش
ــت  ــى ميان «بى تغييرى» و «گسس ــز مى تواند در طيف ــال ني ح
ــت انسان  ــود. به همان اندازه كه گسس زمانى» در نظر گرفته ش
ــته به خاطر از دست دادن يك بارة عناصر مكانى وابسته  از گذش
ــته، مى تواند هويت فردى او را مختل كند، نبود تغيير و  به گذش
ــان  مكان را تضعيف مى كند.  ــدن محيط نيز رابطة انس دائمى ش
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ــردـ  ــة ف ــودگى رايط ت 3. فرس
ــاد هويت  ــاس ابع ــكان، بر اس م
مكانى، مأخذ: نگارنده.

ــان به تغيير نياز دارد چراكه ادراك او به صورت نسبى شكل  انس
ــرفت نيز براى فرد در نسبت ميان  ــد و پيش مى گيرد و حس رش
ــته و حال و پيش بينى آينده حاصل مى شود و فرد  ــرايط گذش ش
موقعيت خود را نسبت به محيطش مى سنجد و دست به انتخاب 
ــته در حال زمانى مفيد  مى زند. به گفتة لينچ (1972) تداوم گذش
است كه به فرد «تغيير» را بياموزد، نه ثابت بودن را، اينكه بتواند 
ــاط با مكان، توانايى و  ــرات را ارزيابى كند. فرد بايد در ارتب تغيي
ــد  ــته باش فرصت ارزيابى تغييرات و انتخاب و تأثير بر آن را داش
ــودگى  ــد دربارة آينده آن را هدايت و پيش بينى كند. فرس و بتوان
ــتگى هاى فرد با  ــو، مى تواند به خاطر قطع وابس مكان از يك س
ــود (چنان كه در تخريب و بازسازى ها شاهد  گذشته اش ايجاد ش
ــتيم) و از سوى ديگر، در پى ركود و فقدان تغيير محيط  آن هس
زندگى اش كه درنتيجه احساسى از سكون و بهينه نشدن شرايط 

را ايجاد مى كند.

ــاس شأن اجتماعى  ـ حس عزت نفس حاصل از مكان (احس
ــزت نفس يا حرمت  ــاس ع به دليل اهل آن مكان بودن): احس
ــز مى توان در  ــا اجتماعى) را ني ــاى فردى ي ــاس معياره (بر اس
ــان «بى حرمت» و «تحميل اجتماعى» در نظر گرفت.  طيفى مي
ــى پديد آيد كه فرد  ــودگى رابطة فردـ مكان مى تواند زمان فرس
ــد، كه به لحاظ وجهه اى كه در ميان  ــته باش به مكانى تعلق داش
ــأن اجتماعى به همراه  ــاس ش ديگران دارد، نه تنها براى او احس
ــد، بلكه زندگى در آن مكان را از ويژگى هاى منفى  ــته باش نداش
ــوى ديگر، گاهى مكان به دليل تحميل  زندگى خود بداند. از س
ــى اجتماعى آن، قيدوبندهايى راـ هرچند مورد پذيرش  ارزش هاي
ــارج از اختيار و كنترل فردـ به فرد تحميل مى كند.  عموم، اما خ
به طور مثال زندگى در محله اى لوكس نشين  به منزلة يك ارزش  
مى تواند، با تحميل فقدان روابط اجتماعى، غلبة زندگى سواره و 
ــينى و... را همراه باشد كه گاه مستلزم آن  الگوى زندگى برج نش
است تا فرد ديگر ابعاد مؤثر بر كيفيت زندگى خود را ناديده بگيرد 
و انعطاف پذيرى لازم را براى ارزيابى مكان و اقدام آگاهانه براى 

بهبود آن نداشته باشد.
ــاس رضايت از  ـ حـس خودكارايى به واسـطة مكان (احس
ــى روزمره): اين بعد از  ــكان در ارتباط با نيازها و اهداف زندگ م
هويت مكانى نيز در طيفى ميان «تعيين رفتارى» و «رهاشدگى» 
قابل تصور است. از يك سو، محدوديت هاى فرد در انجام تنوعى 
ــرد) از اعمال زندگى روزمره اش،  ــب با مكان و ف مطلوب (متناس
ــخ گو نبودن  ــه دليل كمبودها و نقص هاى كمّى و كيفى و پاس ب
ــوى ديگر،  ــى را مختل مى كند. و از س ــط، حس خودكاراي محي
ــازگار با هم  ــده، با جذب انواع فعاليت هاى ناس محيط هاى رهاش
ــكان، نه تنها امنيت فرد  ــش و كاركرد اصلى م ــازگار با نق و ناس
ــداف زندگى روزمره اش  ــل ميذكند، بلكه مانع تحقق اه را مخت

مى شود و بى تفاوتى فرد نسبت به محيط را در پى دارد.
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ــاى مكان  ــاط كيفيت ه ت 4. ارتب
ــهرى با ابعاد هويت  در طراحى ش

مكانى، مأخذ: نگارنده.
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